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  شناسي و خداشناسي در حكمت خالدهرابطه انسان
 شوان و سيد حسين نصر يبا محوريت آرا

  زهرا طالبي

  سيد مهدي امامي جمعه

  دهيچك
شناسي، اخلاق و باني مابعدالطبيعي، انسانوجود دارد كه شامل م حكمت خالده ،هادر قلب تمام سنت
 كه؛ چنانشودهاي مختلف وصول به ذات قدسي خداوند از خودشناسي شروع ميراه. خداشناسي است

كننده تكميل(در اين مسئله بين شوان . شاهدي بر اين مدعاست »من عرف نفسه فقد عرف ربه«حديث 
كند كه هركس نصر تأكيد مياز يك سو  اسي وجود دارد؛دو اختلاف اس) شارح آثار او(و نصر ) گراييسنت

 اما در انديشه شوان هرچند وجود ناب و حقيقي پديدارها و ؛شناسدپروردگار خود را مي ،خود را شناخت
گيرد و اما اين خداشناسي است كه مبنا قرار مي ،رساندخداوند را نيز به ظهور مي ،ازجمله حقيقت انسان
اختلاف ميان شوان و نصر جدي است و  ،با همه اين توصيفات .دهدوم اهميت قرار ميانسان را در درجه د

  .را رفع كرد آنآساني شايد نتوان به
اما به الهام  ،اعتقادي ندارد  -  ه نصر قائل استكچنان -  »ولايت«شوان اساساً به مسئله  از سوي ديگر
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  مقدمه
امروز در  انسانِ« گفته شده. دهدرا در اختيار او قرار مي حكمت خالده راه و روش تغيير انسان
حال آنكه كمترين مرتبه از مراتب مشاهدات معنوي و يا  پي آن است كه بر فضا دست يابد،
برد كه در بعدالطبيعي، انسان را به ارتفاعاتي ميبه حقايق ما كمترين مكاشفه از مكاشفات راجع

 .)113ص ،ب1388 شوان،( »اي خاكي نخواهد بودجز عارضهبه 1المسلسله امرأةپهلوي آن، سحابي 

بيني است بلكه نوعي جهان ،تنها يك رويكرد نظرينه پيروان اين مكتب اين اساس ديدگاه بر
عنوان موجودي نسبي، در اين رويكرد انسان به. يردتواند مبناي عمل زندگي انسان قرار گكه مي

اي براي ظهور امر تنها موجودي است كه بر صورت خداوند خلق شده و در فطرت خود زمينه
به شناخت  ،هاي طبيعيبر اشيا و پديده تواند علاوهاو برخلاف ساير مخلوقات مي. مطلق دارد

. صورت خدا نبود ،چراكه اگر چنين نبود ؛اتر رودامور فوق طبيعي نيز نائل شود و از اين عالم فر
توانست به شناخت خداوند كه فوق نمي ،در حقيقت اگر چيزي از مطلق در درون او نبود

   .نائل شود ،طبيعي و فراتر از عالم مادي است
چيزي كه به حق  شناخت خداست كه نشانش را بر هر ،والاترين شأن انسان« :گويدشوان مي
در نهاد اوست كه بيش از  دليل وجود عقلاين ويژگي به. )179ص ،1381، همو(» زنديانساني است م

كه بدون  ايگونهبهرود؛ شمار ميبههر چيز با خدا مناسبت دارد و وجه مميز او از ساير حيوانات 
تاً نه نتيج حيوان نه از مطلق فهمي دارد و«ماند و حيواني وجود خود باقي مي انسان در مرتبه ،آن

اي كه او را قادر سازد به درجه ،فهمي از مطلق خواهد داشت ،واجد عقل سليم هر انسانِ...  از مقيد
 ،فلسفه جاويدان. )371ص ،ب1388 ،همو(» كار گيردبه "يگانه امر ضروري"تا اراده خود را به سود 

شتغال به شرط لازم ا ،بر توانمندي عقلي و ذهني و حتي تربيت بدن را علاوه فضايلكسب 
  .  هاي معنوي نيز تأكيد داردبر اصول اخلاقي و كسب تجربه روازاين ؛داندحكمت مي

قسمي صاحبان  :كندتقسيم مي گروهعربي صاحبان عقل را به دو است كه ابن ياين در حال
 ،توانند از طور عقل فراتر رفتهاند كه ميو تنها قسم دوم ،قسمي صاحبان عقل منور عقل عادي و

                                                               
1 .Andromeda معادل اين واژه به . تنها كهكشان قابل رؤيت با چشم غير مسلح است ترين سحابي مارپيچ وعظيم

 .)397ص ،1388 شوان،( است امرأةالمسلسلهزبان عربي 
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شان هم با شرع سازگار است و هم زيرا دستاوردهاي عقلي ه معارف قلبي و عالم مكاشفه راه يابند؛ب
واسطه عربي اين ويژگي بهرسد در عرفان ابننظر ميبه .)29ص ،1383 رحيميان،( هاي قلبيبا دريافت

  .عقل او واسطهنه به ،شودقلب انسان حاصل مي
با محوريت ( در حكمت خالده شناسي و خداشناسياط انسانچگونگي ارتباين مقاله به بررسي 

  .پردازدمي) شوان و نصر يآرا

  انسان و قابليت شناخت امر مطلق. يك
 از ميان قائلين به نفس همچنين. به گواه تاريخ، بشر هميشه به وجود خدا اعتقاد داشته است

هاي اوليه وجود عالمي وراي انسان. جوامع معتقد به خلود نفس هستند يشترب، )علاوه بر بدن(
دليلي  ،كردندهاي خاصي دفن ميبه صورت اند و اينكه مردگان خود راعالم مادي را قبول داشته

. هاي مختلف تجلي كرده استصورت بلكه به ،صورت واحداما اين عقيده نه به. باشدمي بر اين امر
در حال صيرورت و  زماني و در جهانِ گرايان معتقدند هرچند انسان در نظامسنت ،اين بر علاوه

 بسا از دريچه زمان به آن نائل شود؛را دريابد و چه» ذات سرمدي«تواند مي ،كندشدن زندگي مي
را براي او  الحقايقحقيقةزيرا در درونش واجد آن واقعيت فرازماني است كه شناخت ذات قدسي و 

، وجود زماني است داراي ساحات زماني و لا اثبات اينكه انسان دلايل مختلفي بر. سازدميسر مي
  :دلايلي از قبيل ؛دارد

 ،سوي ذات سرمدي كه همان ذات مطلق و قدسي استدر درون او كششي فطري به. 1
  .وجود دارد

تواند تنها ميانسان عادي است، به اين معناست كه او نه آرزوي تعالي كه مشخصه«. 2
آن و نيز نسبت به جاودانگي وجود  دوديت و خاتمهبلكه نسبت به مح ،زمان را تجربه كند

  .)61ص ،الف1382 نصر،(» موجودي ماوراي زمان آگاه است منزلهخويش به
كند كه از مركز فاصله اي زندگي ميدور از مبدأ كل و بر محيط دايرهانسان به ،به اعتقاد نصر

ش نه مخلوق صرف زميني است ااو در حالت عادي. شودهمين دوري موجب تجربه زمان مي. دارد
بنابراين شناخت سرشت . و نه موجودي از عالم سرمديت، بلكه ميان زمان و سرمديت معلق است

 كننده در زمان استمعناي شناخت وضعيت انسان متعلق به نظام سرمدي و نيز زندگيبشري به
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مسلمان نيز دريافتن در رسائل عرفاي  .يابدرو مسئله زمان نيز اهميت ميازاين. )58ص ،همان(
هاي تعالي ت و از نشانهداراي اهمي ،ستزمان از آن جهت كه ظرف حالات روحي و معنوي ا

دليل زيرا انسان به باشد؛ »الوقتابن«عارف كسي است كه  .مراتب وجودي استانسان در سلسله
پس اگر  .بردميسر در غفلت از آن به ،نكه در زمان حال باشداش بيش از آاز مقام حقيقي هبوط

توانست به ياري خداوند در عين زندگي در اين جهان از عالم محدود مادي فراتر رفته، حال را 
 »زمان«چيزي نيست جز تجربه  »سرمديت«بنابراين تجربه  .داراي يك زندگي واقعي است ،دريابد
تا آنجاست ت اين مسئله اهمي. يابداتصال نفس انسان با ذات سرمدي تقدس مي واسطهكه به

كردن  انسان بودن يعني تجربه«: كنندانسان بودن را نسبت با آن تعريف مي ،گرايانكه سنت
 اي از زمان، ارتباطي طولي با سرمديت دارد و در آن نحوهاي از وجود كه در آن هر لحظهنحوه

كه در اسلام چنان ؛كندوجودي انسان و افعالش سرانجام نهايي فرد را وراي نظام زماني تعيين مي
  .)81ص ،همان( »"اين دنيا كشتزار آخرت است" :شودپافشاري مي

توجهي توجهي يا كمهرچند دراثر بي ،ها داردبنابراين ذات قدسي كه ريشه در جان انسان
به امر قدسي  رهاوانسان هم. رفتني نيست اما از بين ،رنگ شودبه مقدسات ممكن است كم
اين اعتقاد نيز زنده خواهد بود و غير از اين، هيچ چيز از  ،نده استمعتقد است و تا زماني كه ز

  . تواند نياز روح او را برآورده سازددنياي مادي نمي
  هاي شناخت ذات سرمديراه

. رو داردسرمديت پيش مند سه راه براي درك و تجربهانسان زمان ،در رويكرد حكمت خالده
درك حقيقت، عشق و عمل « :توان تصور كردات سرمدي ميبنابراين سه نوع رابطه بين انسان و ذ

و  3، بهاكتي2يعني جنانه ،كيش هندو 1اين سه نحوه ادراك با سه مارگاي. صالح مبتني بر نيكي
ها در اين راه ،طبق اين ديدگاه. )83ص ،همان(» در اسلام متناظر است مخافةو  محبة، معرفةكارما و 

اما هر دين و سنت تنها بر يكي از اين عناصر تأكيد  ،داردها و اديان بزرگ وجود تمام سنت

                                                               
1. marga شودكه به نجات و رستگاري منتهي مياست ي راهي امعندر تعاليم هندويي به. 

2 .janana شودكه از بصيرت مستقيم ذات واقعيت غايي حاصل مي است متيمعناي معرفت يا حكواژه هندويي به. 
3 .Bhakti )؛ اخلاص و سرسپردگي در دين »سرسپردگي«يا » محبت«معناي حقيقي به )بهاكتي/ بهكتي/ بكتي

  .)83ص ،الف1382 نصر،( هندويي و اعمال عبادي مبتني بر آن
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 ،1381 ،همو( 1»دين يهود بر ترس، دين مسيحيت بر عشق و دين اسلام بر علم« ورزد؛بيشتري مي

وجود مراتبي به، در ميان پيروان اديان سلسلهالحقايقةحقيقگونه رويكردها به مطابق با اين .)569ص

هاي انساني به جسماني، نفساني و ر سنت حكمي يونان باستان گونهعنوان مثال دبه .آيدمي
اين . شوند و در اسلام بين انسان مسلمان، مؤمن و محسن تمايز وجود داردروحاني تقسيم مي

 ،همو( آيندشمار ميشده بههاي بيانسوي خدا، ذاتي راهاي انساني در سير و سلوك ديني بههگونه

چيز بر معرفت و درك حقيقت  ها بيش از هرخالده نيز از ميان اين راهحكمت  .)112ص ،الف1382
  .ورزدتأكيد مي

  معرفت. 1
 ناپذير استجدايي باشد،ميقدسي  كه منشأ هر امر »ذات قدسي«حكمت خالده معرفت از  در

امر «در نتيجه معرفت از  ،قدسي است ذات قدسي منشأ هر امر كهازآنجا .)35ص ،1381 ،همو(
قدسي را نشان  معناي امر همين مسئله اهميت توجه به. قابل انفكاك است نيز غير »يقدس
قدسي هر آن چيزي باشد كه نشاني از ذات قدسي و سرمدي در خود  بنابراين اگر امر .دهدمي

 هاي مختلفيبر متون مقدس، طبيعت، عالم هستي و پديده علاوه ،سازددارد و آن را منعكس مي
قدسي دانست؛ زيرا از جانب ذات قدسي  توان امردرت الهي در خود دارند نيز ميق از كه نشان را

سازند و انسان بايد نسبت به آنها معرفت اي از الوهيت او را منعكس مياند، جنبهخداوند نازل شده
  .بالاترين مرتبه معرفت و متمايز از ساير معارف است ،پيدا كند و دريابد كه اين معرفت

و سرمدي  2»ذات لايتغير«مرتبط ساختن آن با  ،راه شناخت معناي امر قدسي ترينمستقيم
است كه محرك نامتحرك بوده و تجلي آن در جريان صيرورت در چارچوب زمان نيز امري 

اين  .مانند يك شيء يا صدايي كه حامل نشان ذات سرمدي در عالم مادي است ؛مقدس است
بنابراين فهم . اما شيء يا صدايي قدسي است ،صداستظاهر يك شيء يا  در اگرچهشيء يا صدا 

. )168ص ،همان( است انسان نسبت به امر قدسي همان فهم او نسبت به ذات لايتغير و سرمدي

                                                               
تطابق  اند،عبادت تجار و عبيد برتري داده احرار را بر رسد اين سخن با مفاد برخي احاديث كه عبادتنظر ميبه. 1

 »خوفاً«و  »طمعاً«گروه دوم وسوم  و »شكراً له«يا  »حباً له«گروه اول خداوند را  ،كامل ندارد؛ زيرا طبق اين حديث
 .پرستنداو را مي

2. The Immutable 
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كند كه به طريق اولي ايمان ما را به اين حقيقت رهنمون مي ،ناپذيري امر قدسي و معرفتانفكاك
لحاظ پيوند به ،انسان به مجرد شناخت امر قدسي قابل انفكاك خواهند بود و و معرفت نيز غير

بنابراين معرفت در هر شرايطي ملازم با ايمان است . آوردبه آن ايمان مي ،اي كه با آن دارددروني
  .شمار آوردتوان ايمان را از ثمرات معرفت قدسي بهو در حقيقت مي

 ،كندحه امر قدسي زندگي ميانسان هرچند در ارتباط با امر قدسي و در محيطي سرشار از راي
يند تجددگرايي و اويژه در فربه ؛بردسر ميدر غفلت و فراموشي از آن به بيشتر اوقاتولي 

زدايي از زندگي بشر، معرفت نيز از پيامدهاي آن دور نمانده و به امري صرفاً زميني قداست
ت از آن در مقايسه دنياي سنتي و متجدد و به تبعي اين امر در مقايسه .است تبديل شده

بدون اينكه نيازي به دليل  ،روشني آشكار استرويكردهاي هريك از اين عوالم نسبت به معرفت به
نصر . ناپذير استبا اين حال، حقيقت معرفت همچنان از امر قدسي جدايي. و برهان داشته باشد

ت كه انسان آن را اس» درخت حيات« مظهر معرفت وحداني در بهشت برين، همان ميوه :گويدمي
اما  ،ها انسان را نسبت به اين معرفت اوليه بيگانه ساختهدوگانگي هرچند مشاهده. چشيده است

براي انسان معرفت همچنان ابزار دستيابي به  ،اش جاي داردعاقله ازآنجاكه در عمق وجود و قوه
  .)36ص ،همان( آيدشمار ميو معرفت قدسي روش برتر اتحاد با حق به ،ذات قدسي

  معرفت قدسي و سنت. 1- 1
بنابراين از يك سو . جاي دارد معرفت قدسي در مركز آن ،اي تشبيه كنيماگر سنت را به دايره

در . ناپذير استپس سنت نيز از امر قدسي جدايي ،ق معرفت قدسي، امر قدسي استچون متعلَ
از سوي ديگر  .تي تبديل شودتواند به انسان سنانسان بدون درك و دريافت امر قدسي نمي واقع

سنت ابزار دستيابي به  عبارتيبه. براي دستيابي به معرفت قدسي بايد از مسير سنت عبور كرد
شمول است و بنابراين همانند سنت كه امري جهان. دهدمعرفت قدسي را در اختيار انسان قرار مي

مند نيست مند و مكانزمان معرفت قدسي نيز امري ،محدود و مقيد به زمان و مكان خاصي نيست
  .و براي انسان همچنان امكان دستيابي به آن وجود دارد

 گرايان،اما به اعتقاد سنت ،اي برآمدچنين وظيفه توان از عهدههرچند تنها از رهگذر سنت مي
 ،ولي كافي نيست و تا انسان صلاحيت دريافت آن را در خود ايجاد نكند ،سنت شرط لازم است

 ،گيرنديابد؛ زيرا موضوعاتي كه در معرفت قدسي مورد بحث قرار مي به آن دست تواندنمي
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توان آنها را به هر كسي اند كه حتي در بافت سنتي هم نميداراي يك ماهيت باطني حقيقي
  .)602ص ،همان( بار باشدتواند زيانتعليم داد و بدون ايجاد آمادگي در انسان، تعليم آن حتي مي

  :ستقبيل ا اين هايي ازفت قدسي داراي ويژگيبنابراين معر
زيرا سنت سرچشمه هر علم  ؛توان به آن دست يافتبدون قرار گرفتن در بافت سنت نمي. 1

اگر انسان در بستر چنين نگاهي  آدم است و مراد از بافت سنتي، نگاه خاص به عالم و .قدسي است
  .يابدبه معرفت قدسي دست مي -  ر برقرار باشدكه شرايط ساير بندهاي زيصورتيالبته در -  واقع شود

  .به آن نياز به آمادگي انسان دارد دستيابي .2
نفس انسان پنهان  بلكه آنچه را در خزانه ،نيست ياين معرفت در پي كشف چيز جديد. 3

  .)592ص ،همان( كندمانده و فراموش شده، از طريق يادآوري بازيابي مي
بر « ،اندعارف كه مبتني بر حدس و گمان و مفاهيم ذهنياين معرفت برخلاف ساير م. 4

در حقيقت بر مبادي يقيني  يعني ؛)616ص ،همان( »انجامديقين مبتني است و به يقين مي
  .انجامدمي يديگريقيني استوار است كه به نتايج و دستاوردهاي 

 - ت است اي است كه سرچشمه تمام موجوداازآنجاكه متعلقَ اين شناخت، وجود كلي. 5
ها و محدوديت بخش از همهبه همين دليل آزادي - يعني ذات قدسي نامتناهي و سرمدي 

برد به جايگاه خود در اين عالم پي مي ،انسان پس از دست يافتن به معرفت قدسي .هاستاسارت
سنخ با روح نامحدودش است و شود كه در جستجوي عالمي همو به انساني سنتي تبديل مي

كه ساير معارف هريك به بخشي از خصوصيات جزئي حاليدر ؛آيدشمار مياش بهقيمنزل حقي
بلكه به اسارت بيشتر  ،ها نيستندبخش انسان از قيد محدوديتتنها رهاييپردازند و نهموجودات مي

  .شوندانسان زميني منجر مي
قيقت، بر در نحوه حصول شناخت به وجود كلي يا ح بايد توجه داشت كه در اين مشرب،

ناگفته نماند كه در اين زمينه بين نصر و شوان  البته. شودتكيه مي »النفس ةمعرف«روش 

  .شداختلافي وجود دارد كه به آن پرداخته خواهد 
  يافتهمعرفت تحقق. 2- 1
به باور  .معرفت تمايز وجود دارد يا تحقق حكمت خالده ميان فهم ذهني با فعليت يافتن در

هرچند از ديدگاه بشري بسيار غني  ،باشد تواند داشتهو علمي كه ذهن مي تمام معرفت ،شوان
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الطبيعي مانند بذري الهي در قلب اما در مقايسه با رؤيت حقيقت هيچ است و معرفت مابعد ،باشد
برخلاف . )103ص ،1384 شوان،( آيندشمار ميتنها فروعي ضعيف از آن به ،هاو افكار و انديشه
اخلاقي  فضايلهاي ذهني و مفاهيم عقلي صرف است و بدون كه مبتني بر دادهمعرفت استدلالي 

پذير معنوي امكان فضايليافته بدون و معنوي نيز قابل حصول است، دستيابي به معرفت تحقق
نفس . متقابل وجود دارد يافته و تربيت نفس و بدن رابطهرو ميان معرفت تحققازاين .نيست

يق متعالي نياز به آمادگي دارد و تا زمينه را براي حضور حقايق فراهم انسان براي دريافت حقا
اخلاقي  فضايلبنابراين انسان همواره بايد در طلب . آيدوجود نميامكان دريافت آنها به ،نكند

هاي مختلف اما به صورت ،ندابكوشد تا شايستگي لازم را براي دريافت و قبول حقايق كه مطلق
 ب نمايد و نفس آماده تقديم نمودن هستي خود در پيشگاه امر قدسي شود؛كس ،يابندظهور مي

  .  )596ص ،1381 نصر،( »كنداش را مطالبه ميامر قدسي از انسان همه هستي«زيرا 
در مقام عمل نيز بايد آنها را در  ،انسان پس از اينكه به اين فضايل معرفت نظري پيدا كرد

اين معرفت . تواند متحقق به حقيقت اين فضايل شودمي تنها در اين صورت ، وخود بپروراند
كه وجود عارف آماده ) اليقين عين(بسا همان مرحله دوم از يقين در عرفان اسلامي باشد چه

بلكه وجودش  ،تنها حقيقت را با تمام وجودش دريابدشود تا اينكه نهفاني شدن در حقيقت مي
افته تنها راه تجربه ذات مطلق است و رسيدن به يبنابراين معرفت تحقق. نيز تجسم آن شود

جاي متحقق شدن كساني كه فهم ذهني از حقايق را به .آيدشمار ميآن به ترين ثمرهبزرگ ،يقين
جاي حضور كوه به از ديدگاه نصر افرادي هستند كه رؤيت خود را از قله ،كنندبه آن تصور مي
. پندارنداخلاقي و اجرايي سنت را دون شأن خويش مي - گيرند و تعاليم علميبالفعل بر قله مي

است كه تنها به » دين عامه«گري و ايمان همان ل معنوي نزد آنها احساساتييتأكيد بر كسب فضا
  .)129ص ،1383 ،همو( ق داردساحت ظاهري تعل

به اعتقاد  .مباني اخلاقي است ،از اين جهت يكي از مباني مورد تأكيد پيروان حكمت خالده
انسان از رهگذر فضايل به معرفت . كندنفس را براي پذيرش حقايق برتر آماده مي ،ليفضا آنها

شود و همين امر زمينه قدسي و از معرفت قدسي به درك امور مختلف نسبي و مطلق نائل مي
  .ل استيتحصيل ساير معارف و فضا
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ن را به كمال وجودي و سازند و آل را براي ما قابل درك مييحقايق، فضا«تعبير شوان  به
ل نيز ما را به حقايق هدايت كرده و آنها را به يفضا] متقابلاً[ .رسانندكارآمدي معنوي مي

از نظر او حقيقت هنگام  (Schuon, 1953, p.171).» كنندواقعياتي ملموس، عيني و زنده مبدل مي
  (Ibid, p.172).آيد يصورت اخلاص و صدق درمظهور در سطح اراده، فضيلت است و پس از آن به

داراي  ،كنندسوي خداوند را مشخص ميمعنوي كه مراتب عروج جان به فضايلالبته 
 فضايلبه ساختار آنها هاي مختلف بستهبا اينكه سنت .اند كه توسط روح بايد طي شونددرجات

ها نتگويي در تمام سسه فضيلت تواضع، احسان و راست ،دهندمختلفي را مورد تأكيد قرار مي
نشانگر  اين فضايلعدم وجود هريك از  ،به تعبير نصر .آيندشمار مياصلي به فضايلوجود دارد و 
در . )595ص ،1381 نصر،( اندق شدن به حقايق معنوياتي در نفس انسان و مانع از متحقظهور انحراف
قي را كه ثمره البته آنها عش .فضيلت احسان با ايمان و عشق پيوندي تنگاتنگ دارد ،اين ديدگاه
ابتدا عشق به خداست كه بدون ايمان، واقعيتي نخواهد  :كننددر دو سطح بيان مي ،ايمان است

  : چنين عشقي. شودن، عشق به مظاهر خداوند حاصل ميآداشت و پس از 
  .ت و عامل جذب موجودات در يكديگر و در مبدأ خود استناپذير واقعيانفكاك وجز -
  .اندبنابراين تمام موجودات صادر از او نيز سرشار از عشق .جودات استذات آفريننده مو وجز - 
دليل نيروي عشقي است حتي حركت افلاك نيز به ؛هاي وجود جريان دارددر تمام عرصه - 

   .)179ص ،الف1388 نصر،( كه بين آنها وجود دارد
عرفا شباهت  در اين مورد نيز ديدگاه حكمت خالده به ديدگاه ،كنيدكه مشاهده ميچنان
نه فقط تا جايي كه خوبند يا  ،آورنداشيا خداوند را به ياد ما مي ...« :گويدشوان مي. بسيار دارد

نحوي حتي اين خوبي را به توانيمرو كه ما ميبلكه ازآن ،كنندوجهي از خوبي را متجلي مي
  .)(Schuon, undated, p.1 »تر درك نماييم يا از آن لذت بريممستقيم
ازجمله مخلوقات  ،عشق به او، عشق به مظاهر ايمان، عشق به خدا و ثمره راين ثمرهبناب
ايماني است  احسان به ديگران نيز ثمره بنابراين. شوداز اينجا احسان به همنوع حاصل مي .اوست

هرچند خود احسان نيز راهي است كه به ايمان و عشق به خداوند ختم  ؛كه انسان به خداوند دارد
نحو معكوس محبت و عشق ميان انسان و خدا به با اين تفاوت كه در اين حالت رابطه ،ودشمي
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او را به  ،سپس اين عشق ،ورزدخواهد بود؛ انسان ابتدا به تجليات خدا بر روي زمين عشق مي
  .دهدعشق به خدا سوق مي

  ت ذكر و نيايش در شناخت ذات قدسياهمي. 2
اين ذكر در ابتدا . شودالهي مرتبط است و با آن آغاز مي يمانيايش قلبي با ذكر يا خواندن اس

صورت ذكر قلبي ظهور در نهايت به ،سر گذاشتن مراحل مختلفصورت زباني است و با پشتبه
انسان را به حقيقت الهي پيوند داده و متحقق  ،و چون قلب جايگاه تجلي خداوند است ،يابدمي

؛ چراكه در مرتبه است شناخت ذات خداوند بهدري  ،راين نوع ذك. كندبه حقايق معنوي مي
و صفات خداوند عين ذات او  و به تعبير فلاسفه اسلامي، اسما الهي، اسم و مسمي متحدند

  .معناي وصول به ذات مطلق اوستخداوند به يو دستيابي به اسما ،نه زائد بر ذاتش ،هستند
تأمل در نام  ،دن به حقايق معنويهاي مختلف متحقق شدر حكمت خالده نيز از ميان راه

ترين وسيله براي تحصيل معرفت قدسي است و در حصول طريق اوليه و قابل ،الوهيت و ذكر آن نام
 توانداسم الهي مي. )610ص ،1381 نصر،( هاي مختلف بيان شده استصورت هاي گوناگون بهسنت

اي براي اسم الهي هم وسيله« .نائل كندانسان را فراتر از زمان و مكان برده و به شناخت خداوند 
اي است كه به سراي حقيقت مطلق به معناي اين نام دروازه. شناخت و هم خود شناخت است

  .   )612ص ،همان(» شوداش و همچنين به خود حقيقت مطلق گشوده ميغايي

  خداشناسي اربط و نسبت خودشناسي ب. دو
ن به حقايق و وصول به ذات قدسي خداوند از هاي مختلف متحقق شدراه ،در ديدگاه سنتي

بر واقعيت عيني، واقعيت ذهني يا آگاهي نيز داراي  علاوه همچنين. شودخودشناسي شروع مي
. شودختم مي ،است» ذات حق«مطلق كه همان ) نفس( مراتب است كه در بالاترين مرتبه به خود
انساني ما بازتاب خفيفي از روح  عقل است و خوديا  االله ةكلمبازتاب يا تجلي نفس مطلق، روح الهي يا 

اي است و وسيله باشدمياست كه در حقيقت با آن يكي  »خود مطلق«الهي و يكي ديگر از تجليات 
  .شدسلب مي امكان چنين شناختي از انسان ،اگر نبود ، كهبراي شناخت ذات مطلق

خويش آگاهي » منِ«ه به خود يا انسان در يك مرتب ؛بنابراين خودآگاهي داراي درجاتي است
در اين مرتبه فاعل، خود انساني است كه چيزي نيست جز . دارد و در مرتبه ديگر به خود مطلق
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فاعل شناسا و متعلق شناسايي در يك « اعتقاد نصر به .تر تجليهمان خود مطلق در مراتب پايين
رو انواع ازاين. )45، صالف1382 ،همو( »گردندمتحد مي ،واقعيت واحد و وراي هرگونه جدايي و تمايز

مراتبي جايگاه خاصي دارند وجود دارند كه در نظام سلسلهالحقايق ةحقيقخودها در مسير شناخت 

شوند كه به خود حقيقيِ نهفته در موجب مي ،ناپذيرندلحاظ دروني داراي پيوندي جداييو چون به
ك خويشتن است، مدركي يعني مدر ،است مدركِ محض«وراي تمام خودها كه به تعبير شوان 

و در ساحت نوعي نسبيت تكثربخش، بيرون از حد شمار ) نهايتبي( حد حال احد و لاكه درعين
  :اين خودها عبارتند از. ، دست پيدا كنيم)302ص ،ب1388 شوان،(» است

  .است هاي كيهانيكه ذاتاً نامتناهي و فراتر از هرگونه تعين و دوگانگي ،خود مطلق .1
اولين تعين خود مطلق در جهت  هم حادث است و هم قديم، ، كه1روح الهي يا عقل كل. 2

  .ظهور و همان مايا در آتمان و مركز تمام مراتب متعدد وجود كيهاني و وجود كلي است
بي است از نفس مطلق در نهايت بازتا دربازتاب خفيفي از روح الهي و كه  ،خود انساني .3

  .)47ص ،الف1382 نصر،( نيجهامرتبه اين
با اينكه از خود مطلق و نيز از روح الهي كه نخستين تعين ) خود انساني(خود  ،در اين ديدگاه
در حقيقت تمام خودها در مراتب . آيدشمار ميبازتابي از آنها به باشد،ميمتمايز  ،نفس مطلق است

آن را  تر،اي پايينو خود انساني در مرتبهاي برتر روح الهي در مرتبه ؛اندمختلف، بازتاب خود مطلق
بنابراين خودشناسي در حقيقت مراتب مختلف شناخت خود مطلق است كه . سازندمنعكس مي

سوي عالم هستي خود مطلق در جريان تجلي و نزول به. انجامددر نهايت به شناخت كامل آن مي
گيرد تا در قرار مياش حقيقي از مرتبهتر بسيار پاييناي پس از گذشتن از مراتب مختلف در مرتبه

  .حد شناخت انسان قرار گيرد
سر خود انساني خويش بريده و با پشت سوي خود مطلق، بايد ازپس انسان براي صعود به
بنابراين انسان داراي خودي داني و خودي . به خود مطلق نائل شود ،گذاشتن هريك از مراتب بالاتر
هرگز نبايد « :گويدنصر مي. دست يابد خود عاليتواند به خود داني مي عالي است و با قرباني كردن

كشف حقيقت اساساً همان كشف خويشتن و در  ،فراموش كرد كه بر طبق تعاليم خود حكمت خالده

                                                               
1. the intellect 
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مگر از طريق  ،توان مكشوف داشترا نمي ]نفس[" خود"و اين ...  است "نفس"نهايت همان كشف 
در همه ] حكمت[ اي كه غايت و كمال حيات بشري و هدف سوفياهو آن تولد دوبار "خود"مرگ 

  .(Nasr, 1980, p.120) »هاي شرق و غرب عالم استد آن در سنتتجليات متعد
سنتي را چيزي جز  گرايان با تأكيد بر مباني اخلاقي و معنوي، مابعدالطبيعهسنت

س مطلق است و اين حديث دانند و معتقدند كه نهايت اين شناخت، شناخت نفخودشناسي نمي
 نصر،( »است پروردگار خود را شناخته ،هركه خود را شناخت«: را كه فرمودند) ص(پيامبر اسلام

خودي «از طرفي چون تنها . كنندعنوان شاهدي بر اين حقيقت بيان ميبه ،)140ص ،ب1388
 ،آيندمار ميشاست كه وجود دارد و ساير موجودات تجليات آن در مراتب گوناگون به »مطلق

خوديِ انسان، همان خودي مطلق است و در مسير تحقق خودي مطلق مدركِ و مدرك واحدند و 
  .اندتنها متعلق به دو مرتبه جداگانه

پذير است و هر نوع خودآگاهي موجب دستيابي به خودي مطلق به ياري خداوند امكان
تواند صر خودآگاهي تنها در شرايطي ميدر ديدگاه ن. شودمراتب طولي نميارتقاي انسان در سلسله

مدد جويد و  ،به خود مطلق دست يابد كه از پيام عقل الهي كه همان وحي به معناي كلي است
 .)48ص ،الف1382 ،همو( تواند خودآگاهي را در جهت نفس مطلق گسترش دهدتنها امر مقدس مي

 .مگر با عنايت خود هستي ،عقلاً وراي مرتبه هستي رفتن ممكن نيست« :گويدشوان نيز مي
  .)441ص ،1384 دهقان،(» متافيزيك مؤثر بدون كمك خداوند وجود ندارد

بنابراين از يك سو اين امر مقدس است كه انسان را از عالم محدود خويش فراتر برده و به 
 از .رساندمي -  گرددق به آن است و سرانجام به آن بازميجايي كه در حقيقت متعل - عالم معنا 

از انسان همه « شود وامر قدسي از جانب خداوند صادر مي ،گونه كه اشاره شدسوي ديگر همان
به اين منظور بايد . رو انسان بايد خود را در برابر او فدا كندازاين ؛»كنداش را مطالبه ميهستي

يعني  به صورتي قدسي ،با بازگشت به صورتي كه بر آن خلق شده بود ،اش را يافتهخود حقيقي
 ايناي شود كه كامل و مقدس است و به رو بايد تسليم امر قدسيازاين. تبديل شود "صورت خدا"

 انسانزمينه را براي يكپارچگي و وحدت روح  ،دليل كه صادر از ذات قدسي و واحد خداوند است
  . كندفراهم مي
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تواند مي يوآن چيزي كه در درون انسان و مرتبط با خودي مطلق است و از ديد شوان 
عقل كلي محض است كه وراي ظاهريت  ،دست يابد »خودي مطلق«واسطه آن به تحقق به

در حقيقت جز خوديِ مطلق چيزي نيست و معناي يگانگي  .فردي او و داراي شأني الهي است
يعني عقل  ،چيزي جز اين نيست كه خود انسانيِ الهي -يعني يگانگي بنده و پروردگار  -برين 

  .)303ص ،ب1388 شوان،( كلي محض، همان خودي مطلق است
انسان با تمام  ،بلكه بيش از آن ،سوي اوستهرچند تفكر در عظمت الهي رهنمون انسان به

شناسد؛ زيرا خداوند انسان را بر صورت خود آفريده است و از اين رهگذر هستي خود، خدا را مي
تواند چيزي جز آنچه معرفت ما نسبت به خدا نمي«تعبير شوان  به .تواند او را بشناسدانسان مي

زيبايي آن متعلق ؛ )جلال و جمال( باشد و خدا هم شكوه است و هم زيبايي ،خود خدا هست
به همين  .)24ص ،1382 ،همو(» توان كاملاً ادراك كردرا تنها با زيباييِ فاعل شناسايي مي 1شناسايي

  .»شناسدپروردگارش را مي ،خود را شناختهركس كه « دليل گفته شده است
در صورتي معنا دارد كه پيش  ،»انسان ميزان همه اشياست«شود اينكه گفته مياز نگاه شوان 

وسيله الهيت معين آنچه به«از آن خداوند را ميزان انسان و مطلق را ميزان نسبي بدانيم؛ زيرا 
امر انساني با بريدن از  ...انساني نخواهد بود  ابه تمام معن ،نشده و بنابراين متوجه الهيت نباشد

   .)154ص ،1384 ،همو(» شكندالهيت فرو مي
دهد و برخلاف معناي ظاهري با اين بيان، شوان تفسير جديدي از اين حديث معروف ارائه مي

زيرا آنچه مطلق و اصل  ؛داندشناسي را مبتني بر آن ميخداشناسي را اصل قرار داده و انسان ،آن
در نسبت با  ،دليل نسبي بودنخداوند است كه در بالاترين مرتبه قرار دارد و ساير امور به باشد،مي

. رسدنظر ميدر نتيجه بيان شوان در اين مسئله متناقض با ظاهر حديث به. شوندآن سنجيده مي
شناسي بتمامه بر انانس« شوانديدگاه او در اين زمينه با ديدگاه نصر نيز متفاوت است؛ زيرا به اعتقاد 

كند هركس خود كه نصر تأكيد مياست  درحالياين  ؛)59ص ،1388شوان، (» خداشناسي مبتني است
بيش از آنكه مسئله اين « :گويدشوان در جايي ديگر مي .شناسدپروردگار خود را نيز مي ،را شناخت

ت جز در نسبت با مسئله آن است كه بدانيم خدا چه هست؛ كاوش نخس ،باشد كه ما چه هستيم

                                                               
1. Object 
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روي است ازآن "من عرف نفسه فقد عرف ربه" اند كهاگر فرموده. كاوش دوم معنايي نخواهد داشت
  .)244ص ،ب1388 شوان،(» گرداندناب پديدارها آنها را به اصول كلي خود بازمي "وجود"كه 

است كه بايد شوان با تمايز ميان امر نسبي و مطلق و با مبنا قرار دادن خداشناسي، معتقد 
وجود «لحاظ شأن و مرتبه كه بهحاليدر. لحاظ نسبيتش در درجه دوم اهميت قرار دادانسان را به

كه برترين  »حقيقت انسان«و ازجمله حقيقت انسان، مسلمّ است كه توجه به  »ناب پديدارها
جا همانند هيچرساند؛ زيرا خداوند در خداوند را نيز به ظهور مي ،آيدشمار ميتجلي خداوند به

بنابراين دانستن مقام واقعي انسان نيز از طريق همين تجلي ميسر  .است انسان تجلي نكرده
جلوه «هاست كه در نتيجه ازآنجاكه منظور شوان از شناخت خود، خود حقيقي انسان .شودمي
در حقيقت در نه خود داني او،  ،آيد و تسليم امر قدسيِ صادر از ذات قدسي استشمار ميبه »الهي

رسد نظر ميبه هرحال با همه اين توصيفاتبه. اين حديث خداشناسي اصل قرار گرفته است
  .را رفع نمود آنآساني له جدي است و شايد نتوان بهئاختلاف بين شوان و نصر در اين مس

شود به وجود خداوند پي برد؛ هر مقيدي دلالت بر از هر پديداري مي ،ديگر اينكه نكته
برخلاف  »وجود ناب پديدارها«اما شوان با بيان . وص انسان نيستق دارد و اين امر مخصمطل

تر شدن براي روشن. است عرفان اسلامي و قرآن در اين زمينه بابي ويژه براي انسان باز نكرده
 :گويدكنيم كه ميعربي را از حديث خودشناسي از زبان ايزوتسو بيان ميتقرير ابن ،مطلب

ترين بخش عالم خود را از طريق علم يا اگر اين كامل. ترين بخش اين عالم استاملانسان ك«
تا حق را در بالاترين حد ممكن، يعني  او طبيعتاً قادر خواهد بود معرفت به نفس خود بشناسد،

  . )67ص ،1389 ايزوتسو،( »كند، بشناسدگر ميتا بالاترين حدي كه حق خود را در عالم جلوه
  له، راه خداشناسيقوه عاق .1

 ،دهدعنوان نيرويي دروني كه به انسان قدرت تمييز حق از باطل ميترين كاركرد عقل بهمهم
ميان مدركِ و مدرك بايد  ،چراكه به تعبير فلاسفه اسلامي ؛امكان شناخت ذات مطلق است

وان تاز اين جهت نمي .باشد تا عمل ادراك حاصل شود نوعي سنخيت و تناسب وجود داشته
 ناديده ،ترين چيز به ذات مقدس و يگانه و بنابراين عقلي قدسي استاهميت عقلي را كه شبيه

. هم متعالي است و هم حلولي) الحقايقحقيقة(ر و سرمدي يتغي در حكمت خالده ذات لا. گرفت

از  ،هم جنبه تعالي خداوند كه مقام تنزيه و هم جنبه حلولي او كه مقام تشبيه او در اسلام است
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گانه عقل، قوه عاقله نقطه اوج قواي سه .شودواسطه قوه عاقله شناخته ميطريق معرفت و به
طبيعي و امري مقدس است كه به ياري وحي در درون انسان  اي فوقاراده و احساسات، قوه

عنوان مبدأ همه موجودات علم به الحقايقحقيقةدهد كه به كند و به انسان امكان ميعمل مي

شتابد بنابراين موهبتي الهي است كه در جهت شناخت ذات مطلق به ياري انسان مي. كند پيدا
عاقله اين امكان وجود دارد كه  براي انسان به بركت قوه ،و چون در مركز وجود انسان جاي دارد

  . صورت مداوم به امر قدسي نائل شودبه
تنها چيزي كه  ،ه نكنندها چه ذات مطلق را درك كنند چشوان معتقد است كه انسان
ذات يگانه و مطلق است و  ،شودصورت كامل معقول ما واقع ميمتناسب با ذات عقل ماست و به

از . )109ص ،1363 شوان،(بيند او و غايت وجود او را تنها در خود مي عقل نيز علت كامل و ويژه
دانستن  ،از حيوانشناخت مطلق است و فصل مميز انسان  ،او انسان همان خرد و خرد نگاه

  .)154ص ،1384 ،همو( معناي مطلق است نه چيز ديگر
اين قوه زماني انسان را  ،عقل تحليلي استهم شامل عقل شهودي و هم عاقله  اما چون قوه
عنوان راه ارتباط انسان با حقيقت رساند كه هردوي آنها از عملكرد صحيح خود بهبه حقيقت مي

اند كه در طول يكديگر قرار عقل عقل شهودي و استدلالي دو مرتبه ،در اين ديدگاه. دور نشوند
همان عقل شهودي است كه  intellect ؛مرتبه عقل شهودي برتر از عقل استدلالي است. دارند

 ،و بدون آن كامل نخواهد بود و در كنار هم آيدشمار ميبازتاب آن به reasonعقل استدلالي يا 
  . اندكمال قوه عاقله

بشري  ،اي كه انسان از آن بهره داردديشه نصر، عقل شهودي از طرفي الهي و به اندازهدر ان
عبارت  به. باشدميبشري  بازتاب آن در مرتبه ،مركز آگاهي انسان است و عقل استدلالي بوده و

 ،1381 نصر،( بشري انعكاس يافته است ديگر عقل استدلالي همان عقل شهودي است كه در مرتبه

 ،كه امري مطلق است» حق«تواند انسان را به مقام شناخت پس صرف فعاليت ذهني نمي. )297ص
يابد؛ زيرا با واسطه  ها دستتواند به علت تجربي و عيني پديدهعقل استدلالي تنها مي. نائل كند
رو هشهودي بدون واسطه با حقيقت روبعقل كه است  حالي دراين  .يابدميحقيقت را در ،مفاهيم

بنابراين كار عقل جزئي انديشيدن و استدلال و كار عقل كلي مشاهده و رؤيت حقيقت . شودمي
نه حاصل استدلال ذهني و  ،حاصل معرفت مستقيم يا شهودي است ،است و آنچه يقيني است
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قابل اعتماد خواهد  ،عقل جزئي كه تا زماني كه عقل كلي را منعكس ساخته و مرتبط با آن باشد
بلكه با عقل كلي و  ،واسطه عقل استدلاليبه صرفاًاما نه  ،را شناخت» حق« توانمي بنابراين. بود

  .رو بايد آن را بر عقل جزئي ترجيح دادازاين ؛شهودي
گرايان منكر اهميت فعاليت ذهني و عقل معنا نيست كه سنتاين البته اين مسئله به 

كه ممكن است  باشدميخشي از معرفت از ديدگاه آنها عقل استدلالي نيز حاوي ب. انداستدلالي
اما  ؛انسان را در رسيدن به شهود تعقلي ياري رسانده و زمينه را براي علم حضوري فراهم كند

تأكيد آنها بر . كار گرفته شودعنوان روشي محدود بهبلكه بايد تنها به ،نبايد از حد خود فراتر رود
تواند به معرفت برد و نميد راه به جايي نميتنهايي و بدون شهواين است كه عقل استدلالي به

يعني عقل  ،كنند كه از اصل خودرا مذمت مي ايعقل استدلالي هادر حقيقت آن .حقيقي نائل شود
در جريان وصول به معرفت بايد به عقل شهودي دست  بنابر اعتقاد آنها. شهودي دور افتاده باشد

  :گويدشوان در توضيح اين مطلب مي. يافت
. گيردمجرد اينكه عمليات ذهني زمينه كافي فراهم آرد، كشف ناگهان اين زمينه را فرو مي به«

به ذات خود كه  ،بدين طريق عقل بشري از روي نوعي ارتباط كه در بين فكر و واقعيت موجود است
وط البته تا جايي كه به موضوع اين مقاله مرب. )108ص ،1384 شوان،(» گرددمتشبه مي ،عقل كل باشد

عقل استدلالي ديده  گرايان استدلالي از خودشناسي به خداشناسي در ناحيهدر بيان سنت ،است
  . است نشده

  قوه عاقله، راه خودشناسي    . 2
سقوط در مرتبه مادون انساني و تعالي جستن از  در حكمت خالده صرفاً بشر بودن لازمه

تواند انسان تنها در صورتي مي. )50، صب1382 نصر،( لازمه انسان بودن است ،مرتبه بشري
اي او به ميزان شناخت و آگاهي. متعالي شده و انسان بماند كه بتواند از حد خويش فراتر رود

. اين شناخت داراي مراتبي است ،گونه كه اشاره شدمند است و هماناز انسانيت بهره ،كه دارد
بندگي خود را در برابر پروردگار  مرتبه نخست شناخت خود است تا انسان فقر وجودي و مقام

در اين مرتبه قوه عاقله به انسان . نائل شود الحقايقةحقيقاز خويش فراتر رفته و به  ،درك كند

البته منظور از قوه عاقله . جايگاه وجودي خود را دريابد ،كند تا خود را بهتر شناختهكمك مي
واسطه و هودي است كه شناختي بيعنوان راه خودشناسي نيز همانند خداشناسي، عقل شبه
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دست هتواند شناختي حقيقي از انسان بنه عقل استدلالي كه نمي ،شوددروني را موجب مي
از سوي  ها و حتي انسان است ومبتني بر خواص ظاهري اشيا و پديده از يك سودهد؛ زيرا 

سان تحت كه حقيقت انحاليدر ؛تجربه و آزمايش است ،روش اصلي در اين شناخت ديگر
  .گيردتجربه علمي قرار نمي

شناخت خود حقيقي انسان  ،كه منظور از خودشناسي در مسير خداشناسيبنابراين درحالي 
دهد و به مطالعه ناقص رفتار و افعال معرفت علمي انسان ظاهري را مبناي شناخت قرار مي ،است

 روازاين. مورد استفاده قرار گيرد عنوان ابزار خودشناسيتواند بهدر نتيجه نمي ؛شودبشر ختم مي
ها بايد از ظاهر پديده ،براي اينكه انسان بتواند اين شناخت را به مراتب بالاتر شناخت ارتقا دهد

  .به ساحت باطن آنها دست يابد ،فراتر رفته
البته در اين صورت نيز معرفت علمي تحت شرايطي موجب وصول انسان به شناخت اصيل  
يعني معرفتي باشد كه از  ،اد نصر اگر درك ما از پژوهش علمي، معناي سنتي آنبه اعتق. شودمي

اين معرفت منبعي براي  ،شودنهايت به آن ختم مي در گيرد وت ميئنظم اصيل هستي نش
شمول هستي و امكان در غير اين صورت معرفتي كه نظم جهان. شناخت اصيل خواهد بود
  . )40ص ،1383 ،همو( واند منبع شناخت ذاتي و امر كلي باشدتنمي ،كندشناخت ذاتي را انكار مي

بر شهود تعقلي و  ،شودبنابراين روشي كه  براي خودشناسي و نيز خداشناسي بر آن تأكيد مي
انسان را به اين دنيا  معتقد استنصر  .نه بر استدلال عقليِ صرف ،شراق درون مبتني استا

اما اين خودشناسي بدون . و مطابق با آن زندگي كنداند تا واقعيت خود را كشف كرده آورده
 ،همو( ميسر نخواهد شد ،اشراق دروني كه همتاي انفسي وحي آفاقي و وابسته به آن است

حقيقت آدمي كه ذاتي طبيعت بشر « اين جمله كه رسد به قرينهنظر ميبه. )104ص ،الف1388
يعني همان عقل  ،ه فهم سنتي از آنبناب] القلبعين[با عقل شهودي، با چشم دل  "فقط"است 

 ،گيردمي شهودي كه هم در مركز وجود بشر است و هم تمامي مراتب ديگر وجود او را دربر
توان گفت كه منظور وي از عقل شهودي و اشراق مي ،)37ص ،1383 ،همو(» قابل شناخت است

شوان و نصر  پس. يك حقيقت بيشتر نباشد ،دروني در مسئله ربط خودشناسي به خداشناسي
  .چه در ساحت نظري و چه در ساحت شهودي ،كنندحكايت مي يهردو از حقيقت واحد
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  عقل و وحي. 3
شود كه اولاً راه يافتن انسان به عالم الهي و حصول معرفت نسبت روشن مي ،آنچه بيان شد بنابر

تواند تنها ميت كه نهاي اسگونهساختار اين عقل به ثانياً. دليل وجود عقل در اوستبه خداوند به
ثالثاً هرچند منظور از قوه . تواند با او متحد شودحتي در مرتبه بالاتر مي ،ذات مطلق را بشناسد

نيست كه  ابدان معن اما اين ،عاقله در مسير شناخت خداوند، عاقله در مقام عقل شهودي است
تواند تنها ليه خويش، نميدليل هبوط از حقيقت اوبلكه انسان به ،داراي هيچ محدوديتي نيست

از طرفي چون . به اين شناخت نائل شود ،صورت بالقوه در او وجود داردعقل شهودي كه به واسطهبه
 همين به .هميشه امكان برگزيدن راه خطا براي او وجود دارد ،موجودي آزاد و مختار استانسان 

دليل كه صادر از اين  منبعي كه به ؛تري نياز دارددليل در مسير شناخت ذات مطلق به منبع كامل
  . نقصي در آن راه ندارد ،مبدأ كلي است

تعالي، وحي نيز عنوان منبع شناخت حقبه) عقل كلي( گرايان در كنار عقلاز نگاه سنت
 :گويدشوان در بيان ضرورت وحي در مسير شناخت حق مي. آيدشمار ميعنصري ضروري به

تنها . دست نتواند آوردهاع و احوال متعارف، انسان همه چيز را از نزد خود بلااقل در اوض... «
بخشد و حقايقي را به وي منتقل وحي است كه علم معنوي را با مراتب مختلف آن به بشر مي

 شوان،(» انگيزدميدانست و هم در برخي آدميان قوه كشف را برتر آنها را نميكند كه پيشمي

رؤيت  1ايدر عصر پيشرفت جهان تنها نزول وحي يا اوتاره ،ق تعاليم سنتيطب. )116ص ،ب1388
از طرف ديگر تنها راه . سازدپذير مييا چشم عقل شهودي را براي انسان امكان» چشم دل«با 

كار عقل شهودي است كه با به ،دارد هاي كتب مقدس كه وحي ظاهري را دربردرك آموزه
  . )301ص ،1381 نصر،( شودطني كتب وحياني نائل ميبستن آن انسان به فهم ساحت با

ارتباطي دوسويه است كه عملكرد يكي بدون ديگري  ،بنابراين ارتباط عقل شهودي و وحي
تواند عقل مي ،است »صورتي از عيني شدن عقل«وحي كه از ديد شوان . بود ناقص خواهد

                                                               
1 .Avatara  يابند و به دات دنيوي ويشنو كه حيات مياي تجليات يا تجست است از پارهو عبار »نزول«ي امعنبه

ره خداي متجسد اَوتا .بخشندپرتگاه نيستي و انهدام نجات مي شوند و جهاني را ازهاي مختلف ظاهر ميصورت
اَوتاره به . اامري است متعلق به اين دني ؛ چراكهم خلقت، روح عالم، انسان و عقل كلي نيز هستاست كه البته تجس

تواند جز تجسد عالم كون نمي ،و به اينكه كامل است تواند باشدجز به كمال نمي ،حكم اينكه تجسد الهي است
 .)397ص، ب1388 شوان،( اشتجليات ابدي يعني تجلي ازلي مبدأ با همه ؛باشد
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اما هنوز زائل  ،وط بشر تاريك گشتهاثر سق؛ زيرا هرچند برشهودي را از حالت قوه به فعل درآورد
تنها در پرتو دو منبع عقل  الحقايقةحقيقهمين دليل شناخت  به. )151ص ،1363 شوان،( نشده است

پذير است و آنچه از رهگذر وحي انسان را به خدا متصل زمان امكانصورت همشهودي و وحي به
  .است »دين« ،سازدمي

سه وحي يا تجلي عظيم خداوند  ،و دين) عالم صغير( نسان، ا)عالم كبير( از نگاه نصر جهان
ها سازد تا به عالم وراي صورتيعني دين، انسان را قادر مي ،اما تنها تجلي سوم ؛روندشمار ميبه

بنابراين نياز به . )506ص ،1381 نصر،(عنوان تجلي الهي ببيند نفوذ كرده و عالم و نيز نفس خود را به
اما اين نياز در عصر حاضر  ،اندرفاني در طول تاريخ زندگي بشر همواره بودهويژه طلب عبه ،دين

بيشتر  ،كندها را كشف ميزيرا بشر هرچه بيشتر ناشناختهبيشتر از هر زمان ديگري مشهود است؛ 
او . شود و بايد در جستجوي راه ديگري بوديابد كه نياز عميق روح او بدين وسيله ارضا نميدرمي
خودش نيز راه رسيدن به آن را  ،است را در نهاد بشر قرار داده داوندي كه اين انگيزهداند خمي

 سويواسطه آنها انسان را بههمين دليل پيامبرانش را فرستاده است تا به روي او نهاده و بهپيش
مرتبه اول، هدايت همه جماعت . اعتقاد نصر اين هدايت داراي مراتبي است به .خود هدايت كند

» نبوت«مربوط به  ، كهسوي آنها نازل شدهاي است كه وحي بهها و همه افراد جامعهنسانا
ديگر، هدايت دروني و ولايي و براي افراد محدودي است كه اشتياق كمال معنوي  مرتبه. است

 پذير خواهداما بايد توجه داشت كه دسترسي به ولايت تنها در پرتو نور نبوت امكان ؛را دارند
  . )173ص ،الف1388 ،موه( بود

، فضايلها و هم درخصوص سلوك معنوي و كسب انسان نصر هم درخصوص هدايت خاص
سلوك معنوي چيزي نيست جز دگرگوني جان با كمك وحي و . كندمسئله ولايت را مطرح مي

ر اين ام. )115ص ،ب1382 ،همو( ولايت تا شايستگي اتحاد با روح كل را پيدا كرده و با آن متحد شود
 »ولايت« كه در انديشه شيعياناي باشد كه با مذهب تشيع دارد؛ چناندليل پيوند درونيبسا بهچه

ولي  ،گويدشوان هرچند از ولايت در مسير سلوك باطني سخن نمي. جايگاهي بس والا دارد
 ،اي كه غير شخصي و مخصوص پيامبر صاحب شريعت استبر وحي و مكاشفه معتقد است علاوه

وجود دارد كه عبارت است از فعل مستقيم الهي كه به يك قديس  نيز »مكاشفه شخصي وحي و«
بيان دقيق نه از راه الهام ساده، « و در آن ،باشد بدون آنكه مأموريت پيامبري داشته ،شودعطا مي
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بلكه از راه وحي به معناي حقيقي  ،آيدهاي قديسان و حكما پيش ميگونه كه در مورد نوشتهآن
 .)99ص ،1382 شوان،(» شوديعني به يمن فعل مستقيم الهي يافت مي ،كلمه

  وصول به خود مطلق از مجراي علوم سنتي. 4
سوي خود مطلق است و از در ديدگاه سنتي از يك طرف اولويت با شناخت خود و سلوك به

هرچند  .تواند او را تا رسيدن به خود مطلق ياري كندتنهايي نميهاي انسان بهطرف ديگر تلاش
يند وصول انسان به خود مطلق به ياري او اهاي مختلف در فرهاي معنوي موجود در سنتروش
  : شودديگر نيز مرتبط مي يند با علوم سنتيااما اين فر ،شتابندمي

تواند واجد قوايي است كه نفس به كمك آن مي): شناسييا روح( شناسي سنتيروان. 1
انسان را در  ،شوندك ابزاري كه موجب تحقق نفس مطلق ميحقيقت خود را دريابد و به كم

  .رساندجهت وصول به خودآگاهي و در نهايت خود مطلق ياري مي
شمار هاي الهي بهاي از جلوهكل عالم خلقت نيز جلوه ،بر انسان علاوه: شناسيكيهان. 2

. )139ص ،1384 ،همو(» ودب مستلزم نقص خواهد ،روي كه جلوه استاي ازآنهر جلوه«اما  ؛آيدمي
عالم هم خداوند . عالم از يك سو جدا از خالق و از سوي ديگر وجهي از اوست و از او جدا نيست

صورت زيرا تجلي مطلق است كه به رساند؛دهد و هم او را به ظهور ميرا در حجاب قرار مي
شود، خدا دنيا غايب ميخاطر خدا از وقتي كه انسان به« :گويدشوان مي. نسبي ظهور يافته است

همچنان اشيا را  ،ترين اولياءاالله هم باشدشود؛ اما اگر انسان بزرگدر جهان بر انسان حاضر مي
چيزي از "بيند و آنها مي "در خدا"بلكه آنها را  ،بيندجاي آنها نميهاو خدا را ب كند؛احساس مي

رف ديگر چون جهان و انسان مطابق از ط. )142ص ،1381 ،همو(» سازندرا به او منتقل مي "خدا
  .شويمبا شناخت جهان و سير و سلوك در آن به خود نزديك مي ،اندهم

ي باطني است كه انسانِ در جستجوي حقيقت در آن سير و ئجهان شي ،به اعتقاد نصر
شود اش مياين شيء باطني در وجود سالك نفوذ كرده و جزئي از وجود باطني .كندسلوك مي
 نهايت به خود مطلق دستدر تواند به مراتب بالاتري از خودآگاهي و انسان مي ،در آن و با سير

  .)53، صالف1382 نصر،( يابد
هاي رسيدن به آن فراموش اي نفس مطلق و راهاز اين ديدگاه اگر در جامعه :شناسيجامعه. 3

ركدام خواستار حقوقي ميان اين خودها كه ه ،شده و فراتر از خود فردي، اصلي وجود نداشته باشد
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كه اين حقوق تنها متعلق به نفس مطلق است كه در حاليدر ؛آيدوجود ميتعارض به ،اندمطلق
 .)54ص ،همان( كندها پرتوافشاني ميالنفس سنتي واحد است و در نفوس همه انسانديدگاه علم

تنها خود نتيجه نهدر  .شودبه خود مطلق نائل مي انسان پس از طي مراحل گوناگون خودشناسي،
شوند و مند ميبهره آگاهي نايكند نيز از بركات در آن زندگي ميوي اي كه بلكه جامعه ،انسان

ديگر ( عشق به ديگران ،به اعتقاد نصر. گرددموجب ظهور فوايدي در سطح اجتماعي نيز مي
معنا  -  د محدودنه خو - و هماهنگي در سطح اجتماعي تنها در پرتو آگاهي از خود مطلق ) خودها

شود كه اعضاي جامعه به كمك ابزاري كه تنها اين هماهنگي تنها در صورتي حاصل مي .يابدمي
  .)55ص ،همان( بتوانند كف نفس كنند ،تواند براي آنان فراهم آوردخود مطلق مي

  نتيجه 
امر « قدسي است و در نتيجه از كه منشأ هر امر »ذات قدسي«حكمت خالده معرفت از  در .1

 ،زيرا انسان به مجرد شناخت امر قدسي است؛ ناپذيرجداييطريق اولي از ايمان نيز  و به »قدسي
  .آوردبه آن ايمان مي ،اي كه با آن داردپيوند دروني دليلبه

يافته و ميان معرفت تحقق. يافته يك چيز است و فهم ذهني آن چيز ديگرمعرفت تحقق .2
اش را مطالبه امر قدسي از انسان همه هستي«بل وجود دارد؛ زيرا متقا تربيت نفس و بدن رابطه

  .»كندمي
نه بر استدلال عقليِ  ،خودشناسي و خداشناسي بر شهود تعقلي و اشراق درون مبتني است .3
نصر از عقل شهودي و اشراق دروني در مسئله ربط خودشناسي به خداشناسي يك حقيقت . صرف

  .كندواحد را اراده مي
عقل شهودي نيز فهم وحي ظاهري . آوردعقل شهودي را از حالت قوه به فعل درمي ،يوح. 4

تنها در پرتو دو منبع عقل شهودي و  الحقايقةحقيقهمين دليل، شناخت  به. سازدرا ميسر مي

  .پذير استزمان امكانصورت هموحي به
ابعدالطبيعه سنتي كه م .واقعيت ذهني نيز داراي مراتبي است بر واقعيت عيني، علاوه .5

) ص(كه پيامبرچنان ؛در حقيقت شناخت نفس مطلق است ،چيزي جز خودشناسي نيست
  .»است پروردگار خود را شناخته ،هركه خود را شناخت«: فرمودند



  1393و زمستان پاييز ، 32 شماره، پژوهي دينيانسان پژوهشي –دوفصلنامه علمي 

 

90  

  :نصر دو اختلاف اساسي وجود دارد بين شوان و .6
اما  ،كنندان ميرا بي» من عرف نفسه فقد عرف ربه«نصر هردو حديث معروف  شوان و .يك

لحاظ نسبيتش شوان با تمايز ميان امر نسبي و مطلق و با مبنا قرار دادن خداشناسي، انسان را به
و  »وجود ناب پديدارها«لحاظ شأن و مرتبه كه بهحاليدر ؛دهددر درجه دومِ اهميت قرار مي

  . رساندنيز به ظهور مي خداوند را ،آيدشمار ميازجمله حقيقت انسان كه برترين تجلي خداوند به
است، در حقيقت  »جلوه الهي«هاست كه بنابراين ازآنجاكه منظور او خود حقيقي انسان

توان گفت با شناخت شهودي خود نسبي به البته مي. است خداشناسي را اصل قرار داده
با  .بيمياشويم و با شناخت آن به خود مطلقِ خويش راه ميشناخت نسبيِ امر مطلق نائل مي

له جدي است و شايد ئرسد اختلاف ميان شوان و نصر در اين مسنظر ميهمه اين توصيفات به
  . را رفع كرد آنآساني نتوان به
، مسئله ولايت فضايلها و نيز سلوك معنوي و كسب انسان نصر درخصوص هدايت خاص .دو

اما شوان اساساً به . هب تشيع باشداو با مذ دليل پيوند درونيبسا بهاين امر چه ؛كندرا مطرح مي
 علاوه(به الهام افراد قديس  ولي ،اعتقادي ندارد )ه نصر قائل استكخصوص چنانبه( مسئله ولايت
؛ وحي و انكشاف غيرشخصي است ،بنابراين آنچه عصر آن به پايان رسيده. قائل است )بر پيامبران

  .رادي غير از پيامبر ظاهر شودكشف صريح نزد افممكن است ا در مواردي استثنايي ام
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op.it, undated . 


